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Reading Manuscripts (31)
Rasul Jafarian

Abstract: In the present paper, in the form 
of the 31st series of articles entitled «Reading 
Manuscripts», the author has analyzed the 
text of several manuscripts. These texts are as 
follows:
An instructive story of Sheikh Ali Khan Zan-
ganeh, a powerful Safavid minister
Two other similar stories by Mirzā Habibullah 
Sadr and Sultan Hossein Bayqra
Two letters to the principal and teacher of the 
girls› school in 1335
Report and travelogue of Hajj in 1124
Farhad Mirza›s letter about the old ship that 
went to Hajj and the rest of the story...
The Khaghan›s joking with His Highness Mir-
za May God bless Him
About the Sarcasm of one of the commanders 
of Shah Sultan Hossein’s army «Rostam Khan» 
Shah Tahmasb and his order for the reproduc-
tion of the works of Mohaghegh Karaki
Two documents about Babiyah›s attack on 
Mullah Darbandi 
A document from Iran›s agency in Baghdad in 
1277 A.H
Notes on a manuscript of Milal and Nihal
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یر قدرتمند صفوی حکایتی عبرت آموز از شیخ علی خان زنگنه وز
کفایـت شـاه سـلیمان صفـوی  دربـاره شـیخ علی خـان زنگنـه )م1101( نخسـت وزیـر ]اعتمادالدولـه[ بـا 
یخـی دوره صفـوی آمـده اسـت. عامـه مـردم تـا  یـادی در منابـع تار )سـلطنت از 1077 تـا 1105( مطالـب ز
ی در اجـرای حـق و رعایـت  روزگار مـا بـا تعبیـر »خـان ببخشـد، ولـی شـیخ علی خـان نبخشـد« از اصـرار و

حقوق مردم آشنایند.  

در یک منبع قدیمی در وصف او آمده است: 
ى و حكومت كرمانشـاهان به منصب  و يكـى از آنهـا شـيخ على خـان بـود كه بعد از اميرآخور
زارت كرد و انتظامى كامل در ممالک محروسه شاهى  زارت خاصه رسيد و سالها مستقلاً و و
ق نيكـو بـود. طبعـى واهـب و ذهنـى صايـب و همتـى  بلنـد و عقيدتـى  داد. صاحـب اخـلا
يـم سـادات و علمـا  يـم و تكر يـت ديـن و دولـت مى كوشـيد و در تحر سـودمند داشـت. در تقو
و فضـلا مبالغـت مى كـرد. شـبها بـه جامـه تبديل در محـلات گردش مى نمود. بـه فقرا و ضعفا 
و طلبـه علـوم و ايتـام بـذل و بخشـش مى فرمـود و حمامـات نيكـو و رباطـات دلجـو در شـهر 
و عـرض راه عتبـات عاليـات بنـا كـرد كـه هنـوز آثـار آن برقـرار اسـت. و مـدت پانـزده سـال مـن 
ير و اعتماد الدّوله پادشـاه بود و با عموم خلق به خوبى و راسـتى سـلوک  ز ل و حيث الاسـتقلا
يک به جوار رحمت حضرت ايزد  مى نمود ... . شيخ على خان زنگنه در سال يک هزاروصدو

متعال پيوست. )روضة الصفا، ج 8، ص 6936(

شاردن فرانسوی جهانگرد و جواهرفروش که دوست داشت وزیر احمقی سر کار باشد تا او جواهراتش را 
ی به وزارت می نویسد:  یان قالب کند، هم در باره عزل او و امکان بازگشت و به دربار

رانديش و درستكار چهارده ماه پيش معزول و مغضوب  شيخ  على  خان  صدراعظم دانا و دو
شـده بـود و سـه تـن از بـزرگان وظايـف صـدارت را انجـام مى دادنـد. آنچـه بـراى مـن سـخت 
ناخوشـايند و مايـه نگرانـى و پراكندگـى خاطـر بـود، ايـن بـود كـه مى گفتنـد شـاه دگربـار سـر آن 
دارد صـدارت را بـه كـف كفايـت شـيخ  على  خـان  بسـپارد و ايـن چنـان كـه اشـاره كـردم، بـراى 
پاييان و مسـيحيان خوش بين   به ارو

ً
يرا شـيخ  على خان  اصولا مـن مايـه ناراحتـى خيـال بود؛ ز

يـد. دو ديگـر اين كـه نـه رشـوه مى گرفـت و نـه توصيـه و تحفـه  ز ر نبـود و بـا آنـان دشـمنى مى و
مى پذيرفـت. وجـودى فسـادناپذير بـود و دايـم در ايـن انديشـه بـود بـا كاسـتن مخـارج بى جاى 
بـار و جلوگيـرى از كارهـاى ناشايسـته بـر اعتبـار و قـدرت و جمعيـت كشـور بيفزايـد. و بيم  در
يدن جواهرات من كه به سـفارش  از آن داشـتم كه وقتى بدين مقام بزرگ رسـيد، شـاه را از خر
رده بـودم مانـع آيـد. از اين رو تصميم كـردم هر چه  يـده بـودم و آو و كامـلاً بـه دلخـواه پـدرش خر

زودتر خبر مراجعتم را به عرض پادشاه برسانم. )سفرنامه شاردن، ج 2، ص 548-547(
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ی نقل کرده  امروز یک متن خطی از دوره صفوی را مرور می کردم. ضمن آن، حکایتی از رفتار شگفت و
بود که خواندنی است. نویسنده فقیه و عالم شیعی است و این حکایت را از »صحیح القولی« در وقتی 
که از عتبات به ایران می آمده و یک ماهی در کرمانشاهان، محل امارت آن وقت شیخ علی خان سپری 

کرده، و این در سال 1092 بوده،  نقل کرده است. 

کـذا[ اشـاره  بـه نظـرم بهتـر اسـت خودتـان آن را بخوانیـد. از نظـر عبـارات، چنـد مـورد ابهـام داشـت کـه بـا ]
کرده ام، اما اصل حکایت به هر حال جالب است. جالب بودن از چندین جهت است. 

یکـی نکاتـی کـه در بـاره شـیخ علی خـان زنگنـه مـی گویـد کـه ما را بـا اطلاعات کاملًا تـازه ای روبرو شـده و 
کـی ایـن مرد گفته شـده، تأییـد می کند. دیگر خدمات او بـرای زوار عتبات  همـه آنچـه را کـه از نیکـی و پا
اسـت کـه در ایـن گـزارش هـم مـورد تأییـد اسـت. نکتـه دیگـر منـش او در حکومـت و دوسـتی بـا مـردم از 
هـر طبقـه اسـت کـه او را از ارجمنـدی خـاص بهره منـد می کنـد، اما خـود حکایت، چشم پوشـی او از یک 
ی با روشـی بدیع اسـت که این نکته، مورد نظر مؤلف این متن بوده اسـت. او  گناهکار و سـتر او و عفو و
یش دروغین را با کودکی زیر لحافی در حال عمل زشتی می بیند، شمع را از  وقتی در یک شب، یک درو
ی او می اندازد تا دیگران متوجه نشوند و خودش  خادمش گرفته او را دور می کند. آنگاه بارانی خود را رو
به مسـجد رفته به تهجد مشـغول می شـود. نویسـنده می گوید اندکی بعد آن مرد بیدار شـد و بارانی را که 
یافت چه شـده اسـت. آنجا را گذاشـت و رفت و توبه کرد. نویسـنده  از این رفتار شـیخ علی خان  دید در

دفاع می کند و نکاتی که در دفاع از او هم می گوید، لطیف است. 

اصل حکایت
صحیح القولـی نقـل کـرده کـه خـان بلندمکان، شـیخ علی خان که الحال چند سـال شـده که وزیر اعظم 
کثـر عظمـای جهانیـان اسـت، در سـالی  پادشـاه ایـران و نافـذ فرمـان و محسـود سـکنه  اقطـار زمیـن، بـل ا
کـم سـر حـدّ عـراق عـرب و والـی ولایـت کرمان شـاهان بـود، مـن و چنـدی از زوّار از بغـداد و عتبات  کـه حا
کم نشین آن حدود بود گشتیم و معزا الیه به  عالیات برگشته، وارد بلده ای که مسکن خان معزا الیه و حا
مقتضـای دأب و عـادت پسـندیده خـود کـه صادریـن و واردین مملکت خود را علـی تفاوت طبقاتهم به 
صنوف عواطف و نوازشات بر حسب قابلیت آنها می نواخت، ما چند کس را که پیاده بازگشته بودیم، 
یـات  کـول و مشـروب و سـایر ضرور در مهمانسـرای مقـرّر بـرای مترددیـن جـا داده، بـه لـوازم تفقّـدات در مأ
عنایـت تمـام نمـود و تـا یـک مـاه کـه ماندگـی راه گرفتیـم، در حِجـر عنایـت و عطوفـت معـزا الیـه بـه کمـال 

آسایش و راحت و رفاه گذراندیم.

و از بناهـای معـزا الیـه در جنـب دیـوان بیگی خانـه، یکـی دارالضیافـه بـود و در کمـال وسـعت و زیبایی و 
دیگـری مسـجدی متصـل بـه آن در غایـت صفـا و دلگشـایی، و غالبـاً جمعـی فقـرا در غرفـات آن مسـجد 
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کن، و از تفقّـد و رعایـت معـزا الیـه مرفـه و مطمئـن بودنـد، و معـزا  سـا
الیه صلوات یومیه و تهجد را در آن مسجد می گذراند.

و ناقـل گفتـه کـه چنـد روز قبـل از رسـیدن مـا بـه آن مـکان، فقیـری از 
یشـان بـا پسـری صاحـب جمـال او هـم در  سـیاحان در کسـوت درو
لبـاس فقـر »برازاتـر ازالبسـه« ]شـاید[ منعمـان نمایـان در غرفـه ای از 
کن بودنـد و از موایـد احسـان خان، گاه بـه حضـور در  آن مسـجد سـا
مجلس عالی و گاه بی او بود، در همان مکان بهره مند گشته، ادای 

شکر التفات و دعای مزید جاه و ترقیات او می نمودند. 

شـبی معـزّا الیـه بـر عـادت مقـرّره خویـش، سـحرگاه بـه قصـد تهجّـد 
ـی نظـرش بـر آن پسـر و قلنـدر 

ّ
بـه مسـجد آمـد و در اثنـای رفتـن مصل

افتـاد. از راه سـتر عمـل قبیـح، شـمع را از دسـت خـادم گرفتـه، او را 
دور فرسـتاد، بر بالین آنها آمد و پسـر را مکشـوف الدبر در بغل فقیر و 
آلت فقیر را در ثقبه او متجاوز از حدّ ایقاب ]اشـاره به ... من اوقب 
غلاما ...[  دیده، با وجود قدرت بر تنبیه و ایذا، ستر و عفو و مغفرت 
ف خود را که بر دوش داشـت، بر آن هر 

ّ
را ترجیح داده، بارانیِ با تکل

دو غافـل بـر همـان وضع پوشـانیده، خود با شـمع به سـمت محراب 
رفته به نماز پرداخت. 

در اثنـای نمـاز خـان یـا بعـد از خروج او از مسـجد، فقیر بیدار شـده، 
آن ماجـرا دیـد و بارانـی معـزا الیـه را شـناخته، در سـاعت بـا آن پسـر راه سـفر پیـش گرفتـه بـه سـمتی بیـرون 
، توفیق توبه و انابه یافت و آن پسر نیز تأدیب گشته،  رفت و از نقل ثقات، به تأثیر میمنت آن عفو و ستر

به راه سعادتمندی شتافت.

ی خراسـان سـرافراز گردیـد و از میامـن عـدل و رفع ظلم،  و از یمـن ایـن ادا، در سـال دوم معزالیـه بـه سـردار
ی قدم بر مسـند وزارت به اسـتقلال و اقتدار  و کفّ اذی از عباد، و رعایت رعیّت در سـال پنجم سـردار
نهـاد. و امسـال کـه سـال نـودودوم بعـد از هزار هجرت سـید ابرار اسـت، یازده سـال گذشـته کـه معزی الیه 
، بـه امـر وزارت  ، از شـر و ضـرر کیـد و مکـر حسـاد محـروس و بـدور محمـود و مشـکور و محسـود جمهـور
مشـتغل و نظـم مهـام خلـق ایـران را متکفّـل، همـواره مصـدر امور غریبـه در احقاق حق و اعانـت مظلوم و 
دفع ظالم و اشاعه احسان می کرد و از بدایع افکار و احکام او نقلهای غریب بر السنه سکنه اقطار ربع 

مسکون سیار و دوّار است. 
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سـبحان الله! جهانیان در احوال ایران از یمن یکتن وزیر خدای جوی صائب تدبیر و در حال ملک این 
، چه گویند و چه  کذا[ چنان وزیر ی پادشاه وقت، به جهت نداشتن ] ی و پرهیزکار دیار با کمال دین دار

شنوند و در توجیه و تأویل به چه راههای کژواژ روند. 

ی بـا وجود علم کذایی، به آن عمل شـنیع این بود  گـر خرده گیـری را بـه خاطـر رسـد کـه مقتضای دین دار ا
که آن دو فاسق را تنبیه نماید و اقامه حد شرعی بر آنها فرماید، نه آن که به مسامحه، سبب اغرا و اغوای 

فساق کرده، جوابش این است که: 

بـه عقیـده ایرانیـان، اقامـه حـدود شـرعیه، حـکام جـور را نارواسـت، بـا آن کـه ]بـه عـلاوه آن کـه[ مسـأله جـواز 
کـم در قضیـه ای بـه مجـرد علـم خـود، بدون شـهود در غایت اشـکال و خفاء اسـت، بـا آن که ]به  حکـم حا
عـلاوه آن کـه[  در ایـن مقـام، بـه اقتضای سـوق کلام سـتر معترض بر این تقصیر فرصتـی و توجیه و تأویل 

آن به هر وجهی شاید بجا و سزاست. 

دو حکایت دیگر در همان باب از میرزا حبیب الله صدر و سلطان حسین بایقرا
کـه در ایـام صـدارت میـرزا حبیـب الله در عهـد سـلطنت شـاه صفـی صفـوی، چنـدی از  مشـهور اسـت 
، مذکور ساختند که ملامظفرعلی که به زیور  حاسدان و مغتابان شبی در خدمت صدر عالی قدر مزبور
پاشـی او  ـی اسـت، در ایـن ولا بـر پسـری عاشـق شـده، پـول وظیفـه را صرف نیاز

ّ
فضـل و صـلاح ظاهـر محل

می کند و این از فضلا به غایت زشت و رسواست.

ی در هم کشیده فرمود که ما ملا را پرهیزکار می دانیم و به گفته شما با آنکه  صدر مغفور از این سخن رو
سـند ثبوت مدعا نمی شـود، خرج ملا افزوده. ما از سـرکار خود هر سـال این مبلغ بر وظیفه او افزودیم، به 

او می رسانیده باشند. 

این ماجرا به آخوند رسید و از آنچه به آن متهم بود، مجتنب گردید. 

مشـهور اسـت که سـلطان حسـین میرزا ]بایقرا[ پادشـاه ایران هر وقت عصر به سـیر مدرسـه خود در بلده 
ی در آن، بر  ی از مشـاهیر بناهـای عالم اسـت آمده، بر کنار نهـر جار هـرات کـه در وسـعت و صفـا و پـرکار
صفـه ی بـا تکلـف کـه مجلـس خـاص بـود، می نشسـت و تفقـد احوال طلبه علم و سـکنه مدرسـه و سـایر 

ارباب حاجات می نمود. 

ی بـر عـادت مقـرر درآن مـکان نشسـته در تفـرج بـود، دیـد کـه یکـی از طلبـه علـم، هندوانه خوشـنما در  روز
دست، بسرعت متوجه حجره خود است. 

از سـرعت و وحشـت او چیزی به خاطر سـلطان رسـیده، او را طلبید و بعد از رسـیدن او به شـرف حضور 
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یـدن آن، تفرس سـلطان  ، و دو نیـم بر و اضطـراب و وحشـت موفـور او
قـوت یافتـه، در تعریـف رنـگ و انـدام هندوانه شـروع کرده، شـکفته و 

خندان آن را از دست ملا گرفته، کنار نیمه بالا را برداشت. 

کـرده، بـه جـای شـهد  کـه آخونـد مغـز نیمـه هندوانـه را صـرف  دیـد 
لطیـف آن، بـاده نـاب جـا داده، نیمـه مغـزدار را سـرپوش آن سـاخته، 
یـه حجـره بـود تـا ترتیـب دماغ فرمایـد و نیمه باقـی را در عالم  عـازم زاو

تردماغی صرف نماید. 

سـلطان بـه تجاهـل و تغافلـی خوش آینده و خوش نما، به شـکفتگی 
تـام تمـام تحسـین خصوصیـات هندوانـه نموده، باز بدسـت ملا داد 
یانه طلبه علم را  و رخصـت انصـراف فرمـود و به تقریبی فهرسـت روز
ی مـلای مذکـور را مضاعـف  کـه در آن مدرسـه بودنـد طلبیـده، مقـرر

ساخت و هیچ کس را بر حقیقت اطلاع نداد. 

گاه گشته، از انفعال آن حال و کمال خجالت و زشتی  ملا از ماجرا آ
احـوال و حسـن عفـو و اغمـاض پادشـاه حمیده خصـال و اصـدار 
احسـان، با مسـتوجب تنبیه و نکال متحیر گردیده، به صدق نیت 
او  از  ایـن حقیقـت  و  از شـرب خمـر درگذشـت  و خلـوص طویـت 

منتشر و بر السنه مشتهر گشت. 

خوشـا صاحـب سـعادتی کـه تنبیـه مسـمّی در کسـوت احسـان نمـوده، در لبـاس سـتر و عفـو و اغمـاض 
و حفـظ عـرض فاسـق را از عمـل شـنیع بـاز آرد و بـه ایـن تدبیـر وسـیله توبـه و انابـت و اهتـدای او گشـته، 
بـر سـلوک جـاده صـلاح و سـدادش، یعنـی پوشـانیدن و اوّل مغفـرت خـدا در حـق بنـده، پوشـانیدن و 

پنهان ساختن زشتی های بدن اوست که در باطنش پوشیده به جمال ظاهرش آراسته است.

دو نامه به مدیره و معلمه مدرسه دخترانه از سال 1335
ی است، چند نامه به صورت تمرینی و آموزشی برای نوع نگارش  در یک اثر انشایی که تمرین نامه نگار

به مدیران مدرسه دخترانه آمده که جالب توجه است. دو نمونه را می آورم:

به عرض عالیجاه خدارت دسـتگاه عالمه فاضله مدیره مدرسـه مبارکه فلان ادام الله تأییداته می رسـاند 
کـه بحمـد الله و المنـه از رحمـت واسـعه رحمانـی و از عنایـات کاملـه سـبحانی در ایـن عصـر سـعادت 
برهان میمنت اقتران، طایفه زنان و جماعت نسوان خود را ... در محط و محور دولتی شایگان و نعمتی 



آینۀپژوهش  196
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

هـقققققققــقم
12نسخهوخوانین31ن

رایـگان مشـاهده می نماینـد کـه زبـان شـکرگویان از ادای واحـدی از میلیونات شـکرانه آن الکن و کمیت 
رهسـپاران طریـق حمـد و سـپاس از طـی قدمـی از فراسـخ نامنتهایـش اعـرج و اسـکن اسـت، چـه از ایـن 
نعمت بهتر که صبایا که بزرگترین هدایای الهی اند، در این زمان از ظلمت جهل و خذلان وارسـته و در 

تحت تربیت و تکالیف حقیقی الهیه فرخنده و خجسته می گردند. 

به معلمه ای از معلمات نوشته می شود:

عفت پناها
یـه شـما »رقیـه سـلطان« کـه رقیـت او را بـه عهـده رقبـه آن عفت پنـاه مفـوض و مرجوع نموده، اسـتدعا  جار
می نمایـد کـه او را خادمـه خاصـه خـود شـمره و در تحـت تربیـت و تعلیـم خـود درآورد و بـه نظـر مادرانـه 
مراقبـت در امـر درس و مشـق آن چنان کـه بایـد و شـاید بفرماییـد، ولـو این کـه آن ذات عالیـه مقدسـه را 
یاضات تامه است، ولیکن چون خادمه زاده را با آن عفت پناه نسبت خاصه می باشد،  افاضات عامه و ر
امید اسـتفاده مخصوص می نماید. امید اسـت که از حسـن توجه و مراقبت آن کامله وحیده، عن قریب 
فارغ التحصیـل گردیـده و در تقدیمـات زحمـات در تـدارک پـاداش آن در مقـام تهیـه برآیـد باقـی و السـلام 
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عرض می شود.

خدمت سرکار علیه مدیره محترمه مدرسه مبارکه )دامت خدارتها( زحمت می دهد:
ردم، به اندازه  زی كه فرزندی ملوک خانم را به مدرسـه آو البته در نظر سـركار عليه هسـت، رو
يب دو سـال  تحصيـلات و معلومـات او از خوانـدن و نوشـتن بـد نبـود. از آن زمـان تـا بحـال قر
اسـت كه در اين مدرسـه مشـغول تحصيل اسـت. ابداً ترقى جهت او حاصل نشده، به علاوه 
علـم خياطـى را كـه يكـى از تحصيـلات واجبـه نسـوان اسـت، بـه هيـچ وجـه يـاد نگرفتـه. در 
صورتى كه اين علم لازم تر از سـاير درسـهای اوسـت. در هر حال با موجودبودن لوازم خياطى 
از چرخ و غيره، سزاوار نيست كه فرزند از اين علم بى بهره بماند. متمنى است مِن بعد، اقلاً 
ز را مشـغول تحصيل خياطى و نصف ديگر را مشـغول سـاير تحصيل خود باشـد.  نصف رو
يد كـه همـه وقـت فرزنـدی بيهـوده تلف و هم زحمـات بنده و هـم اوليای  مقصـود راضـى نشـو

ياده تصديع است.  مدرسه به هدر رود. ز
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جواب نامه بالا
بـه عـرض مـی رسـاند مرقومـه شـریفه کـه محتـوی بـر تشـکی 
یـارت شـد. محـل تأسـف  از اولیـای مدرسـه بـود، واصـل و ز
اسـت کـه زحمـات اولیـای مدرسـه را منظور نداشـته، بدون 
این کـه ترقیـات فوق العـاده ایشـان و حسـن تربیـت این بنده 
را دربـاره خانـم عزیـزم ملـوک خانـم بـه نظـر دقـت معاینـه و 
امتحان نمایید شرحی اظهار دل تنگی فرموده اید. شهدالله 
غفلـت  خـود  وجدانـی  وظیفـه  از  منظـور  را  مدرسـه  اولیـا 
نداشـته اند و کمال مراقبت را دارند. از حیث علم خیاطی 
هـم مسـامحه و غفلـت از طـرف خـود خانـم بـود. ان شـاءالله 
مـن بعـد نصـف روز را بـه تحصیـل خیاطـی و بقیـه دیگـر را 
بـه سـایر علـوم می نمایـد. البتـه خاطـر محتـرم سـرکار علیـه مسـبوق اسـت که از بدو تأسـیس این مدرسـه 
تـا کنـون بنـده مبالغـی از دارایـی خـود را صـرف اساسـیه و سـایر لوازم تحصیـل متعلمـات محترمه خودم 
کـرده ام، ابـداً از طـرف اولیـای آنهـا اظهـار مسـاعدتی نشـده، بلکـه در تأدیه شـهریه هم به تعلل و مسـامحه 
ی واقـع شـود. از خداونـد  گذشـت. بـا وجـود ایـن صدمـات بـاز نگذاشـتم بـه ارکان و اسـاس مدرسـه فتـور

توفیق انجام وظایف وجدانی خود را خواستارم. 

گزارش و سفرنامه حج از سال  1124
در جنگـی خطـی از دوره صفـوی )مجلـس، سـنا، ش1116( 
صفحه ای درباره سفر حجی  است که در سال 1124 انجام 
شـده و زائـر آن »محمدرحیم خـان بیات« با همراهان، از راه 
یا عزیمت حج کرده و پس از انجام اعمال، در بازگشت  در
وقتـی از مسـیر بیابـان نجـف بـه سـمت عتبـات می آمـده ـ 
مسـیری کـه در ایـن گـزارش از آن بـه بین الحرمیـن یـاد شـده ـ 
درگذشـته اسـت. سـفر از  دوم رجب سال 1124 آغاز شده و 

ی، ربیع الاوّل سال 1125 بوده است. درگذشت و

هو القادر
بـر تقدیـر و قسـمت ربّانـی مـدت مدیـدی بـود و  چـون بنـا 
مظاهـر  فیـض  خاطـر  مکنـون  علی الـدوام  و  رفیـق،  توفیـق 
و  امانـی،  و  آمـال  گل چیـن  و  خیـال،  دوراندیـش  وکلای 
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![ مجموعه ایام زندگانی و نهال بهارسـتان حلم و تمکین، اعنی عالی شـأن و خدایگان  مسـتطر ]مسـیطر
یـه  یـخ دوم شـهر رجب المرجـب سـنه 1124 مطابـق لـوی ئیـل از قر قـدردان محمدرحیم خـان بیـات، بـه تار
گرامی مـکان فتحعلی خانـا  ی شـان، 

ّ
، مُعل سـلیمانی مـن محـال ملکـی تـرکار خـود، بـه اتفـاق عالی مقـدار

خلف ارشـد ارجمند سـعادمند، به اراده ی سـفر خیراثر  مکه معظّمه مشـرّفه منوّره متبرّکه )زادالله شـرفا( 
کان توفیق رفیق گردیده معمول؛ و بعد  یارت مشرف و اعمال را کما یا عبور فرمود، به ز حرکت، و از راه در
از آن مراجعـت و از راه بیابـان نجـف اشـرف روانـه مقصـود کـه در ایـن زمان مقدّر این شـده بـود که متوجه 
یـخ شـهر ربیـع الاوّل 1125 بـه جـوار رحمـت  امـور دنیـا و آلـوده ایـن دار فانـی نگـردد. در بین الحرمیـن بـه تار
یزدانی پیوست. الهی هر ساله حجی در نامه اعمالش ثبت، بدرجه اعلی مرتبه مکان مرحمت فرمایند 

و خداوند عالم رحمتش کناد! بربّ العباد.

نامه فرهاد میرزا در باره کشتی کهنه ای که به حج رفته بوده و باقی ماجرا
نامـه زیـر در منشـآت فرهـاد میـرزا آمـده و مربـوط بـه سـفر او بـه حـج در سـال 1292ق اسـت. کشـتی یـا بـه 
ی که بنا بوده آنها را به جده برسـاند، بسـیار پوسـیده بوده و نزدیک به غرق بوده که آنها به  اصطلاح واپور
اجبـار در بنـدر ینبـع پیـاده شـده اند تـا از طریـق زمینـی و لابـد بـا شـتر به مکه بروند. کشـتی پوسـیده جان 
و مالشـان را تهدیـد می کـرده، در حالـی کـه راه زمینـی، فقـط مالشـان را. در شـرح آن، متنـی ادیبانـه بـرای 
مجدالملک نوشته و شرح این واپور پوسیده و خطری که آنان را تهدید می کرده به او نوشته است. گویا 
هدف گلایه از احمد افندی بوده که آنها را با علم به این که این واپور پوسیده بوده، سوار آن کرده است. 

ی این علاقه آن را از یک نسـخه خطی  ی، این نامه سـندی از اسـناد حج اسـت و بنده هم از رو به هر رو
از منشآت خواندم. شاید در جای خود دقیق تر از این چاپ شده باشد. عنوانش این است: 

کاغذی است که به وزیر مختار از ینبع نوشته شده
جناب معین الملک )دام مجده العالی(ـ از سستی اسباب جهاز  به سختی اعراب حجاز راضی شدیم. 

ناصر خسرو می گوید: 
كز تــــــــرس ]بيم[ مار در دهن اژدها شــــــــدماز شــــــــاه، زی فقيــــــــه چنــــــــان بــــــــود رفتنم

یّـت دارد و مرارت آبار  گلخـن واپـور نمسـه ]اطریـش[ و روس دوهـزار مرتبـه بر این سـالون کشـتی منحوس مز
یت شیخ طلهان، بر این واپور ترجیح خواهد داشت.  ، با قلایص عریان و رؤ شور و حرارت قفار پرمار و مور
حیف است که کسی کشتی محروسه داشته باشد، این منحوسه را هم در عداد واپور آب بشمارد. فضل 
مَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ 

ْ
گر خدا نخواسته »وَجاءَهُمُ ال بَةٍ« شامل حال ما شد و ا الهی بود »و جَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّ

کی بر سر می کردیم. موج طمطام به اوج می رفت و فوج اجسام به  « بل من کل مکان واحد می شد، چه خا
ئی، ولی بخیر گذشت«.  موج آن امید نبود که کسی شهادتین بخواند. »رسیده بود بلا
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شـیخ ابراهیـم رئیسـی نبـع بـه کشـتی آمـد. اطمینـان سـخت و قـول و بخـت داد کـه مـا را ان شـاءالله از شـرّ 
، دهشـت غرق  سـفینه مکسـره برهانـد و بـه حیّـز مدینـه منوره برسـاند. متوکّلا علـی الله رفتیم در بحر احمر
، وحشت شرقست که مال قرین تلف. هر چه هست: است که جان و مال در اسف است و در برّ اغبر

را آن غــــــــزال رعنا  بــــــــه لطف بگــــــــو  كه ســــــــر به كوه و بيابان تــــــــو داده ای ما راصبا 

صدمـه شـقدوف کـه عصعـص و غضـروف را باقـی نخواهد گذاشـت، بهتـر از چقچق تخته های فرسـوده 
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و آهن سـوده اسـت که یک سـاعت راحت و سـکینه قلوب 
کنین این سـفینه نیسـت. جسـم این واپور به یک نسـیم  سـا
خفیف، سـقیم و نحیف خواهد شـد تا بریح عاصف و باد 
عاصف چه رسـد. فضل الهی اسـت که به این تخته پاره ها 
طلعـت نجـات داده و بـه مـا خلعـت حیـات. معلـوم شـد 
)علیـه السـلام( بـا کشـتی های شکسـته این  حضـرت خضر
کین را به سـاحل می رسـاند،  یـا یـک التفاتـی دارد که مسـا در
 کجا امید زندگانی و نوید شادمانی بود که بنده در خُور 

ّ
والا

ینبع که ینبوع حیات اسـت، از بهنوع ممات نجات یافته، 
ایـن مختصـر را بـه آن جنـاب می نویسـم. از وجـه کرایـه که تا 
جـده مایـه گذاشـته بودیـم، گذشـتیم و جانی به سـلامت در 
بردیم و آنچه اعراب خواستند دادیم که ما را به مدینه منوره 

برسانند. دانای علوم ملای روم گوید که: 

را يــــــــش  خو يســــــــمان  ر كــــــــردم  يللــــــــىپنبــــــــه  رســــــــتم  حــــــــلاج  غــــــــم  از 

این کاغذ را نزد حاجی احمدبیک به جدّه فرسـتادم که با پسـته بخدمت شـما بفرسـتند که از ما بی خبر 
گر زحمت نباشد، این کاغذ را به طهران نزد سرتیپ بفرستید که در خانه یا به حاجی آخوند  نباشید و ا

برساند.

 امروز که جمعه یازدهم ذی قعدة الحرام سنه 1292 است، از کشتی درآمده به ینبع رفتیم و تفصیل واپور 
یـاده زحمـت  منحـوس را در کاغـذ دیگـر نوشـته ایم. احمـد افنـدی از ایـن واپـور خبـر داشـت بـروز نـداد. ز

است.

مطایبه خاقان خلدآشیان با جناب میرزا)اعلی الله مقامهما(
وقتی خاقان مغفور فتحعلی شـاه مبرور از علیین مکان میرزا به طریق مطایبه سـؤال نمود: وجوهاتی که 
علما و سلاطین از جماعت رعایا می ستانند، هر دو عنوان گرفتن بر آن اطلاق می شود. از چه راهست 
که آنچه علما سـتانند، به زعم ایشـان حلال و آنچه ملوک بسـتانند، به زعم ایشـان حرام اسـت؟ آن بزرگوار 
کل طعام در بن دندان  در جواب فرمودند که اباحه آن و حرمت این، حکم اغذیه و گوشتی است که از ا
بماند. آنچه به مباشرت زبان خارج نمایند، طیب و حلال و آنچه به مباشرت چوب و خلال بیرون آرند، 
مکروه و حرام؛ چون سلاطین وجوهات خراج را به ضرب چوب از رعایا می ستانند، از آن رو بر آنان حرام 

است. علما به مباشرت زبان می ستانند، بر ایشان حلال.
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یادی از قحطی سال 1288
یست وهشتادوهشـت ]1288ق[ نـون  در سـال سـنه هزاردو
یـک مـن، چهـار قـران بـود و زردک، یـک مـن، پانـزده شـاهی 
سـفید بود و کسـی نبود که بگوید چرا، و ما صبر کردیم و به 

ی سه هزار و چهارهزار می مردند.  کسی حرفی نزدیم. و روز

مـا کـه رفتیـم. خوشـا بـه حـال کسـانی کـه باشـند و ارزانـی را 
[ خوش گذرانند و التماس دعا از آنها دارم.  ببینند ]و

شـد  قلمـی  صفرالمظفـر  هشـتم  چهارشـنبه  یخیـوم  تار بـه 
.1289

انــدر هجــو یکــی از فرماندهــان ســپاه شــاه ســلطان 
حسین »رستم خان«

در سال های پایانی دولت صفوی، یکی از مناطق شورشی 
بـر ضـد صفـوی، شـهر قندهـار بـود. شـهری و شورشـی کـه در نهایـت بـه سـقوط دولـت صفـوی انجامیـد. 
دولت صفوی بارها تلاش کرد تا این شـورش را سـرکوب کند، اما موفق نشـد. یک بار خسـروخان برادرزاده 
گرگین خان با یک سپاه مجهز سی هزارنفری به آن ناحیه رفت که به دلیل رفتار نامناسب خودش، مقهور 
، گویا در سـال  افغانـان شـد و کشـته شـد و از سـپاهش هفتصـد نفـری جـان سـالم بـدر بردنـد. وقتـی دیگـر
1123 هم محمدزمان قورچی باشـی سپهسـالار خراسـان را مأمور قندرها کردند )وقایع السـنین، ص 565( 
، اشاره به او هم شده است. این بار در سال 1125 فرماندهی  که کار او هم به جایی نرسید و در شعر زیر
بـا نـام رسـتم خان بـه جـای محمدزمـان خـان عازم قندهار شـد که او نیز در هرات درگذشـت و نتوانسـت 

ی انجام دهد. کار

ابیـات زیـر از یـک شـاعر ناشـناخته در بـاره ایـن رسـتم خان و رفتارهـای ظالمانـه او در برخـورد بـا مـردم در 
گر  ی، می گوید او به هرات رسید و ا مسیر شهرهاست. شاعر پس از انتقاد فراوان از رفتارهای ظالمانه و
یافته باشـم، دو سـی روز آنجا ماند که مریض شـد و درگذشـت. درباره این رسـتم فعلًا چیزی  درسـت در
نمی دانـم، امـا ایـن شـاعر تصویـر بـدی از او بـه دسـت داده اسـت. مشـکل دوره اخیـر صفـوی ایـن اسـت 
یـخ مرتـب و مـدون انـدک و بیـش از همـه وقایـع السـنین مـا را  کـه بیـن سـال های 1110 تـا اواخـر صفـوی، تار

راهنماست.

این قبیل اسناد که اینجا در قالب یک شعر آمده، می تواند برای شناخت وضعیت آن دوره و در زمانی 
که یک شـاه ضعیف و مقهور خواجه گان حکومت می کند، مهم باشـد. شـعر عالی اسـت. به دلیل ماده 
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یخ فوت این رستم خان باید عذرخواهی کنم. تار

كه بنده ای بود از بندگانش كســــــــری و جمبه عهــــــــد دولــــــــت شاهنشــــــــه بلندمكان

ر كوكبه سلطان حســــــــين دين پرو ينت از او تاج تخت و عدل و كرمســــــــپهر  كه يافت ز

كشــــــــيد كه  محمدزمان خان  جناب  رســــــــتمفک  او  اقتــــــــدار  غاشــــــــيه  بــــــــدوش 

به حكم خســــــــرو مالک رقاب ملک عجمبه فتــــــــح مملكــــــــت قندهار عازم شــــــــد

ولــــــــى نبــــــــود در او هيــــــــچ از رســــــــوم كرمز لطف شــــــــاه به »شــــــــيرعلى« ملقب شد

اما نبــــــــود  او  جــــــــز  ايــــــــران  اعظم  ماميــــــــر 
َ
ز فرط حرص و طمع در زمانه گشــــــــت عل

كه بگذشــــــــت رايت عدلش از او نمانــــــــد نشــــــــانى بغير ظلم و ســــــــتمبه هر ديــــــــار 

گرفت تمام ز نقــــــــد و جنس كســــــــى را نــــــــداد نيم درمبه هر كه كلان داشــــــــت، از او 

كبرت و طمع و نخوتُ قســــــــاوت قلب چو برق ســــــــوخت تر و خشک را تمام بهمز 

نداشت چندان غمخــــــــراب كــــــــرد سراســــــــر بــــــــلاد ايــــــــران را آب چشم ضعيفان  ز 

يف را با همز اشــــــــتعال بلافعــــــــل شــــــــعله ی طمعش بســــــــوخت جمله وضيع و شر

گرفت گشت داخل شهر هری و جای  المچو  گشت  ياد  ز زی  رو آن مكان دو سى  در 

نشــــــــد ز شــــــــربت دينار خود علاجش همبعلــــــــت مرض المــــــــوت مبتــــــــلا گرديــــــــد

رقمرســــــــيد بر ســــــــر ديوارش آفتــــــــاب حيات كشــــــــيد  قضا  عمرش  زنامــــــــه ی  رو به 
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بيــــــــع ثانى رفت از اين ســــــــراچه فانى ســــــــوی ديــــــــار عدمبــــــــه بيســــــــت وهفتم ماه ر

به رمز گفت كه پشمى ز ...يه من كم/ ]سال[ 1125برای ســــــــال وفاتــــــــش همان زمــــــــان رندی

شاه طهماسب و فرمان برای تکثیر نسخ آثار محقق کرکی
یدادهای سال 940 که دهمین سال سلطنت طهماسب  یخ، خوزانی اصفهانی ذیل رو مؤلف افضل التوار

و سال درگذشت کرکی است می نویسد: 

یج دین مبین و باعث استحکام شرع  مجتهدالزمانی، علامة الدورانی، شیخ علی بن عال که سبب ترو
حضرت سیدالمرسلین)صلوات الله علیهم اجمعین( بوده، در این سال، جهان گذران بدرود نموده، به 
گاه دلی، در خدمت حضرت اعلی جان شیرین را به جهان آفرین سپرد. حزن بسیار از ممرّ آن مجتهد  آ
روزگار قریـن خاطـر اهـل آن دیـار گشـته، قاضـی مسـافر تبریـزی را کـه قاضـی عسـکر آذربایجـان بـود، مقـرر 
ی رساند. و تصانیف اعلم المعلمین را که 

ّ
داشتند که نعش آن هادی دین مبین را به مشهد مقدس معل

حاشیه الفیه و جعفریه، و رساله جعفریه، و شرح قواعد، و شرح ارشاد، و حاشیه ارشاد، و حاشیه شرایع 
و شرح لمعه بود، مقرر داشتند در کتابخانه خاصّه شریفه مکرر نویسانده، به علما دهند که می خوانده 

یخ فوت آن برگزیده درگاه الله را »مقتدای شیعه« یافته بود.  باشند. عارفی تار

عبیر »اعلم المعلمین« همین طور »کتابخانه خاصه شـریفه« و نیز »نویسـاندن« کتابها و رسـائل محقق، 
ی،  نـکات جالـب ایـن یادداشـت کوتـاه هسـتند. محقـق کرکـی سـخت مـورد احتـرام شـاه بـود و بعـد از و
ی، جایـگاه رفیعـی در دولـت صفوی داشـتند و بیش از همه، ایـن امر بخاطر احترامی  اعقـاب دختـری و

بود که دولت صفوی، برای محقق کرکی و نقش او در تأسیس دولت صفوی قائل بود.

آقا دربندی توسط بابیه دو سند درباره زخمی شدن ملا
در اسـناد در جسـتجوی نام ملاآقای دربندی بودم. دو متن ذیل را یافتم که درباره فعالیت های بابیه در 
ی  ی زدن به و عراق در حوالی سال 1277 است. در هر دو سند درباره حمله به ملاآقا دربندی و زخم  کار
مطالبی آمده و به فعالیت های بابیه و نیز کارپردازخانه ایران در بغداد علیه آنان پرداخته شـده اسـت. 
یک مورد درباره سیدحسن قمی است که در قم به بابیگری متهم بوده و نفی بلد شده و به کاظمین رفته 
اسـت. از سـیدی هـم بـا نـام میـری یـا پیـری در این سـند یاد شـده کـه در کاظمین فعالیت داشـته اسـت. 
او شـبی در خانـه همیـن سیدحسـن بـوده و پـس از سـختگیری نماینـده ایـران بـرای دسـتگیری، از آنجـا 
گریخته و به ایران آمده است. این سیدحسن زیر فشار کارپردازخانه گفته او بی دلیل به بابیگری متهم 
ی[ تصدیق نامه ای بگیرد که بابی نیست. در  شده و به عراق آمده است تا از شیخ مرتضی ]ظاهراً انصار
این سند مطلبی هم درباره میرزا حسینعلی بهاء الله آمده که شیخ عبدالحسین ]لابد طهرانی[ او را منشأ 
اصلی فتنه می دانسـته اسـت. دولت عثمانی چندان به بابیه سـختگیری نمی کرده و طبق این سـند، در 
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پایی هم  نهایـت بـه حبـس آنهـا حکـم مـی داده اسـت. البتـه دولـت عثمانـی دربـاره آنها زیـر فشـار دول ارو
بـوده اسـت. هـر چـه هسـت، دو سـند سـودمند اسـت. نمی دانـم قبـل از ایـن جایـی منعکس شـده اسـت 
. همـه کلمـات به ویـژه در سـند دوم را نتوانسـتم بخوانـم و مـواردی را نقطه چیـن یـا علامـت سـؤال  یـا خیـر

یخ 1277 است. یخ ندارد، اما کنار آنها اسنادی با تار گذاشته ام. خود اسناد تار



آینۀپژوهش  196
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

هـقققققققــقم
22نسخهوخوانین31ن

سند اوّل
تصدقت شوم

ـی و ازدحـام 
ّ
کربـلای معل یـادی از  ـی وارد شـدند، اغتشـاش ز

ّ
کربـلای معل کـه بعضـی از زائریـن  ی  از قـرار

ـه می گفتنـد. حتـی این کـه مذکـور سـاختند جنـاب مجتهدالزمانـی آخونـد مـلا آقـای 
ّ
جماعـت بابیـه ضال

دربندی که از فحول علماست، زخمهای منکر زدند. البته از بغداد الی الان این فقره به عرض بندگان 
ی رسـیده اسـت. در دسـتورالعمل ایـن غـلام بـه هیـچ وجـه دسـتورالعملی در باب ایـن طایفه  خداونـدگار
و  اعـراب  از بی اعتدالـی  بیشـتر  ایـن مملکـت  اغتشـاش در  ایـن  نرفتـه اسـت.  فرمایـش  بابیـه   ... شـرور 
قطاع الطریق آنجا خواهد بود. نمی دانم به هر گونه تنبیه این جماعت شرور از طرف اولیای دولت علیه 
ایـران ایـن غـلام بـا دوئیـت دارم یـا بطریـق تنظیمـات و قواعـد بلـوکات جدیـد بـا اینهـا رفتـار باید شـود؟ در 
این باب هر طور که حکم اولیای دولت علیه است مرقوم دارند. ان شاءالله تعالی از اقبال بی زوال اعلی 
ه در صورت اجازه 

ّ
حضرت قدر قدرت شاهنشاهی)روحناه فداه( امیدوارم در قلع و قمع این طایفه ضال

یـح در تأدیـب و تنبیـه ایـن جماعـت بـه هـر طـور که امر  اولیـای دولـت علیـه نوعـی بتـوان نمـود. حکـم صر
ی حکومـت بغـداد در صـدد رفع آنهـا برآمدن ظاهرً بـه مصلحت و  همایـون اسـت مرقـوم دارنـد، بدسـتیار
صلاح اقرب است، لکن نهایت سیاست عثمانی حبس است. این طایفه را حبس مشکل چاره نکند.

سند دوم 
تصدقت شوم 

در باب طایفه ضاله بابیه از قرار تقریر جناب شیخ عبدالحسین پیش از ورود این غلام به بغداد طغیان 
غریبـی داشـتند. مثـل این کـه سـیدمیری؟ در حضـور مقرب الخاقـان دبیـر مهـام اظهـار جـلادت می کـرده 
گر ما خیال زدن و کشـتن  اسـت: کشـتن ملاآقای دربندی نقلی نیسـت که نسـبت آن را به ما می دهند. ا
او را داشـتیم، همـان در میـان صحـن کربـلا روز روشـن حکـم می کـردم او را می کشـتند. قـدر آن قابـل نبـود 

شب بفرستیم او را زخم بزنند. 

ایـن طـور جلادت هـا در کارپردازخانـه مبارکـه در حضـور دبیـر مهام می کرده اسـت همان شـریر به کومک 
در  او  و همـراه  بودنـد  آدم هـای سـیدمیری/پیری  فرسـتادم،  ایـن غـلام مقیـدا  کـه  میـرزا علی کاشـی هـم 
کارپردازخانـه حضـور داشـته اند. بعـد از این کـه ایـن غـلام آنهـا را گرفتـم و مقیدا فرسـتادم، سـیدمیری؟ در 
کاظمیـن گفتنـد؟ در خانـه سیدحسـن قمـی که آن شـخصی اسـت که بـه تهمت بابیگری او را در سـفری 
که قبله عالم نهضت فرمای سفر قم و همدان پارسال بودند از  قم او را  منفی )نفی بلد( فرمودند، مخفی 
اسـت. آدم و جمعیت فرسـتادم. سـیدمیری! در خانه او نبود. خود سیدحسـن را گرفتند آوردند. از وقتی 
ی ترسـیده بـود رنـگ و حالـت او مثـل مـرده می مانـد. از او مؤاخـذه کـردم.  کـه او را حاضـر کـردم، بـه طـور
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سیدمیری کجاست ... از شرارت  سیدمیری ملاقات؟ نمی شود که دیشب در منزل من بود. من از ترس 
گر آمد  گر اذن بدهی اسـت؟ امشـب ا قـادر نیسـتم بـا او حـرف بگویـم. احتمـال می رود امشـب هـم بیاید ا

خبر می کنم. 

سـیدمیری بعـد از این کـه مسـتحضر شـد، او را خواهـم گرفـت، دیگـر بـه کاظمیـن نیامـده، فـرار کـرده. بـه 
زوار ایرانـی کـه وارد بغـداد شـدند گفتنـد در منـزل یعقوبیـه کـه هفت فرسـخی بغـداد اسـت و بدیدیـم کـه 
سیدمیری؟ به طرف ایران می رفت. نوشتم به نایب های خانقین و قرای باط و غیره او را بگیرند. به نواب 
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یاد نمود که  شاهزاده عمادالدوله هم مراتب را نوشتم، اما بعد من؟ ]سیدحسن قمی[ اظهار جزع و گریه ز
من هم بابی نیسـتم؟ مرا تهمت زده اند. از قم بیرون کردند. می روم از جناب شـیخ مرتضی تصدیق نامه 

می آورم. صورت ظاهر این طور عجز و انکار نمود. 

کـه سـمت بابیگـری بـه آنهـا داده  از ایـن طـرف هـم بـه ملاحظـه این کـه موجـب توحـش اشـخاص دیگـر 
می شـود، در صورت بابی بودن در  باطن از یک نفر گرفتن او ثمر کلیه مترتب می شـود، او را اذن دادم به 
منزلش رفت، لکن از قرار تقریر جناب شیخ عبدالحسین، رأس رئیس آن طایفه، میرزا حسینعلی است، 
ی اغلبی که منشأ شرارت بودند، فرار کردند و مخفی هستند. میرزا حسینعلی هم  لکن بعد از ورود فدو
ی فرستاده بود که مرا متهم کرده اند. می رسم  در بیرونها دیده نمی شود. پریروز برادرش و پسرش را نزد فدو

خدمت شما بیایم.

این جـا  در  میـرزا حسـینعلی  گـر  ا کل ملاهـا می گوینـد  لکـن  ندیـده ام،  آنهـا چیـزی  در  ی  فـدو الان  الـی   
باشـد، منشـأ فسـاد عرضـه خواهـد شـد. آخونـد؟ ملاآقـای دربنـدی را که زخـم زده اند، دیروز جناب شـیخ 
عبدالحسـین و مقرب الخاقان میرزا مهدی پیشـخدمت در کارپردازخانه مبارکه مهمان بودند، گفتند از 

کربلا به کاظمین آمده است. فردا خیال دارم که به کاظمین به دیدن او بروم.

سندی از کارگزاری ایران در بغداد از سال 1277ق
ی عرب به حجاج ایرانی و راه حل جلوگیری  درباره حمله قبایل بدو

از آن:

تصدقت شوم ـ نمره 39
ی کـه از ممالـک محروسـه ایـران بـه ایـن سـامان وارد مـی شـوند،  زوار
بـه جهـت تفرقه بـودن آنهـا، قطاع الطریق ]به آنها[ دسـت پیدا نموده، 
[ اقسام خسارات جانی و مالی به آنها می رسانند. خصوص  انواع ]و
کـه ایـل شـمر و انیـزه بـه عـادت سـابقه در اطـراف و  در ایـن اوقـات 
حوالی بغداد و غیره سکنا می نمایند که جمیع طرق و شوارع از آنها 
مخـوف و ناامـن می شـود. لهـذا لازم آمد که مراتـب را معروض حضور 
خجسته دسـتور جناب مسـتطاب بندگان عالی داشـته، مسـتدعی 
گـردد کـه مقـرر فرماینـد که زوار کمتر از هزارنفر و پانصدنفر از سـرحد 
بـه ایـن طـرف حرکـت ننماینـد. و مراتـب را بـه نـواب مسـتطاب والا 
عمادالدولـه العلیـه العالیـه نیـز معروض  داشـته ام، ان شـاءالله از این 
طرف هم قرار خواهم داد که بعد از این از خانقین سـوار و ضبطه از 
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طرف ایالت بغداد همراه زوار همیشه روانه نمایند. حرره 9 صفر سنه 1277.

یادداشت های روی نسخه ای از ملل و نحل
ی صفحـه نخسـت آن چنـد  کـه رو کتابخانـه مجلـس هسـت  نسـخه ای از ملـل و نحـل شهرسـتانی در 
یخی نشـان  یادداشـت هسـت. این یادداشـت ها اغلب می تواند سرنوشـت یک نسـخه را در یک دوره تار
کتابخانـه  دهـد. اصطلاحـات موجـود در ایـن یادداشـت ها نیـز جالـب اسـت. ایـن نسـخه، متعلـق بـه 
سـلطنتی صفوی بوده و از دوره شـاه سـلیمان و شـاه سـلطان حسـین یادداشـت هایی هسـت که با تعبیر 
»داخـل عـرض شـد« چـک کتـاب را در کتابخانـه سـلطنتی نشـان می دهـد. در اینجـا این یادداشـت ها را 

یم: می آور

یـخ 12 شـهر جمادی الثانـی سـنه  ، بتار ملـل و نحـل قطـع وسـط، کاغـذ کشـمیری، جلـد تیمـاج، ترنجـدار
(: حسـین از غلامی شـاه نجف رسـید از سـلیمان بعز و شرف  1105 تخاقوی ئیل، داخل عرض شـد. )مهر

)درباره مهر بنگرید: نامه بهارستان، ج 2، ص 18(

) یخ شهر ربیع الثانی سنه 1106 )1097 ؟( داخل عرض شد. )مهر بتار

) یخ 18 شهر شوال المکرم 1107 داخل عرض شد. )مهر بتار

کل شـیء هالـک الا وجهـه. مـن جملـة کتـب الفقیـر الـی الله الغنـی عبـد السـمیع بـن احمـد بـن محمـد 
) الاصفهانی متعه الله تعالی عن حقائق ... کما هی، آمین. )مهر

) ، محمد مهدی الشریف. )مهر هو المالک: للعبد الاقل ابن محمد جعفر

کتـاب ملـل و نحـل شهرسـتانی در هنـگام مراجعـت از همـدان خریده شـد و وارد کتـب کتابخانه گردید. 
ماه اسفند 789 جلالی شهر ذی قعده 1284 عزالدوله عبدالصمد میرزا و السلام.

حرّره فییوم الخمیس سادس عشر من شهر ربیع الثانی سنه 1286 ماه مرداد روز ... 791 جلالی، جماران 
(: عبدالصمد عزالدوله. )مهر
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